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در وادي داستان

1ـ محمدرضا غلامي شيل سر ـ رشت
ويرايش  به  داستانت  بودم،  نوشته  هم  قبلاً  كه  همان طور 
اساسي نياز داشت كه اتفاقاً انجام دادي امّا اساس داستانت 
همان شد كه بود. دوست بسيار خوب و جوان! از ميان اين 
همه درد و مشكل يك خانواده ي كارگري، به مسأله اي جزيي 
و درجه ي چندم چسبيدي و داستان را حول آن ماجراهاي 
انساني خاص كه  رفتارهاي  بر روي  تكيه  پيچاندي.  «مگو» 
مي برد.  سؤال  زير  را  اجتماعي  و  فردي  اخلاقيات  و  اخلاق 
لذا پرداختن به اين موضوعات در يك داستان كوتاه ـ آنهم 
داستاني كه قرار است در يك مجله چاپ شود ـ به همين 
سادگي نيست. اين حوادث را مي توان در گفتگوهاي روزانه و 
معمولي رد و بدل كرد امّا وقتي قرار شد به شكل يك داستان 
درآيد، حتماً بايد غير از رعايت مسائل عمومي و اخلاقيات، 
نكات هنري و تخصصي را هم در نظر گرفت. يعني بايد فنون 
زيبايي آفريني هاي هنري و داستان نويسي را هم رعايت كرد. 
مطرح  سطحي  شكلي  به  خاص  مسائل  آن  صورت  اين  در 

نمي شود تا مشكلاتي را به وجود بياورد.
به هر حال اصلاً دلم نمي خواست براي بار دوّم هم داستانت 
را رد كنم امّا بايد ويژگي و شرايط فرهنگي جامعه و مجله 
موجب  داستان  اين  ردّ  اميدوارم  بنابراين  نمايي.  درك  را 
دلسردي شما نشود. داستان نويسي را ادامه بده و داستان هاي 

خوبت را برايم بفرست.

2ـ غلامرضا نيرودل ـ تهران ـ داستانك هايت رسيدند.
3ـ مريم هَلَشي ـ ايوانغرب، داستان بي نامت رسيد. در 

شماره آينده درباره اش خواهم نوشت.

فكر مي كنيد بيشتر نويسندگان و از جمله ويراستارها از چه رنج مي برند؟ از اينكه وقت كافي براي نوشتن 

ندارند. براي حل اين مشكل از نويسندگان ديروز و امروز كمك گرفتيم و نتيجه اش چند راهي شد كه در زير 
آورده ايم:

1ـ صبح ها زودتر از خواب بلند شويد. لطفاً غرغر نكنيد، باور كنيد كه نويسنده ها بيش از هر چيز، اين شگرد 

را توصيه مي كنند. مثلاً پاول ارتمان نويسنده سويسي كتاب پرفروش سقوط 79، اضطراب 89 به نويسندگان 

توصيه مي كند كه: «سعي كنيد ساعت پنج و نيم صبح از خواب بلند شويد و حداكثر ساعت شش و نيم پاي 

ماشين تحرير باشيد، و بعد اگر تا ساعت نه صبح كار كنيد خواهيد ديد كه كار زيادي انجام شده، ضمن اينكه 

در بهترين و پربارترين ساعات روز يعني ساعاتي كه ذهن كاملاً آماده و هوشيار است قلم زده ايد.»

2ـ پس از اينكه از سركار به خانه آمديد بنويسيد. البته همه نويسندگان نمي توانند اين كار را بكنند، اما ممكن 

است همان طور كه ويليام هـ . ميلر نويسنده آمريكايي و مؤلف بيش از بيست و چهار كتاب در استفاده از اين 
شيوه موفق بوده، اين توصيه به حال شما نيز سودمند باشد. ميلر مي گويد:

«من معمولاً وقتي از سركار به خانه مي آيم كمي استراحت مي كنم و بعد شروع مي كنم به نوشتن، يعني هر روز از ساعت 5 تا 9 شب مي نويسم. البته آخرهاي هفته كه 

تعطيل است، چند ساعتي بيشتر مي نويسم.» در ضمن، ميلر به كساني كه تمايل دارند با استفاده از اين شيوه با او از در رقابت برآيند توصيه مي كند كه: «هميشه يك قوري 
بزرگ قهوه هم براي خودتان درست كنيد.»

3ـ از هر فرصتي براي نوشتن استفاده كنيد. حتي اگر مجبوريد هر روز از ساعت نه صبح تا پنج بعدازظهر كار كنيد، موقع ناهار يا هنگام استراحت و خوردن چاي، دقايقي 
را هم به كار نوشتن اختصاص دهيد.

مرحوم ويليام كارلوس ويليامز پزشك تمام وقت كودكان و نيز شاعري پركار بود. فكر مي كنيد رمز موفقيتش چه بود؟ خود او در شرح احوالاتش مي نويسد: «هميشه مي شود 

ده، دوازده دقيقه وقت اضافي پيدا كرد، من توي دفترم ماشين تحريري هم داشتم. فقط بايد كاغذي را كه تويش گذاشته بودم كمي مي كشيدم بالا و بعد شروع مي كردم 

و به سرعت مي نوشتم. وقتي مريضي مي آمد تو و من وسط جمله بودم، ماشين تحرير متوقف مي شد و من دوباره مي شدم پزشك. و  وقتي مريض بيرون مي رفت، دوباره 
ماشين تحرير به كار مي افتاد.»

4ـ هميشه برنامه كاري مشخصي دم دست داشته باشيد. براي نويسنده اي كه وقتش كم است هيچ چيز بدتر از اين نيست كه هنگام گير آوردن فرصت، عملاً طرح و 

برنامه اي براي نوشتن نداشته باشد. مثلاً مي شود بين كارهاي كلاسي از فرصت استفاده كرد و يادداشت هايي ادبي براي استفاده در آينده نوشت يا در كتابخانه در مورد 

مسأله اي تحقيق كرد. به علاوه مي توان براي كاستن از رنج پيش بردن برنامه كاري مفصل ولي شوق برانگيزي، از لحظات بيكاري، حداكثر استفاده را كرد.

تاريخ نويس مشهور آرنولد ج. توين بي براي نوشتن فرصت كمي داشت، و شايد به همين دليل در مقاله اي در مجله «ساتردي ري وي يو» (در سال 1969ميلادي) به 

نويسندگان توصيه مي كند كه «فرصتهايي را كه به طور تصادفي به دست مي آوريد، تلف نكنيد.» خود توين بي از فرصت هاي تصادفي اش استفاده مي كرد تا يادداشت هايي 

پيرامون طرح هاي تاريخ نگاري اش بنويسد. گاهي حتي اين يادداشت ها مربوط به طرح هايي مي شد كه تا بيست سال ديگر هم احتمال پياده شدنشان نمي رفت.

توصيه هايي به نويسندگان (1)

موقعيتِ اين پادگان برام جالب بود درست وسط شهر و آپارتمانهاي 
اين  پادگان...  حياط  به  بودند  مشرف  كه  خونه هايي  و  قديمي 
مي تونست براي ما تا حدي راضي كننده باشه، ما كه از محبتِ مادر 
و حمايت خونواده محروم بوديم، ما كه بعدِ 2 ماه فقط 12 روز از 
نعمتِ وجود آدمهاي آشنا، حرفهايِ آشنا و مكانهايِ آشنا برخوردار 
بوديم. آره همين كه دور تا دورمون خونواده زندگي مي كرد كمي 
بهمون آرامش مي داد لااقل بهتر از اون زماني بود كه تا چش كار 
گفتم  راستي   ... مي  ديديم  مَرد  و  فرم  لباس  و  درجه دار  مي كرد 
مرد، يادِ «زن» افتادم كه وجودش تويِ يه مكاني موجب آباداني 
اونجاست نمي دونم فقط شايد من اينطور فكر مي كنم، آره يه نوع 
زندگي»  احساس  جور  يه  مي ده  مكان  اون  به  امنيت  و  آرامش 
شايدم علتش عواطف و احساساتِ مادرانه در وجود يه زنه كه اين 
حسو منتقل ميكنه، داشتم مي گفتم، ازونجايي كه دِلتنگي از اون 
سربازخونه ها و لباساي فرم و كلاهِ آهني و اسلحه و درجه و يقَلوَي 
... و همينطور مكانها و صداها و آدمهايِ غريبه رو از نزديك تجربه 
كرده بودم، حس غريبگي رو خوب مي فهمم... پام رفت تو يه چالهِ 

كوچيك و كمي تعادلم بهم خورد و اين باعث شد كه بيدار شم و متوجه شدم اين مسير رو با اسلحه ي روي دوش 

مدتيه دارم مي رم و ميام. در حالي كه توي چُرت بودم، پيش خودم گفتم: بخشكي اي شانس، مي تونستم كجا باشم و 

الان كجام، ... خلاصه حس غريبگي، سر پست نگهباني اون شب يقه مو گرفته بود كه يهو صدايي گفت: سركار!! ساعت 
حدودايِ 11 شب 22 سالِ پيش بود...

اطرافمو نگاه كردم، دوباره صدا گفت: منم! اين بالا! ما اينجاييم، همسايتونيم!...

وقتي سرمو به بالا چرخوندم، دختر و پسر جووني كه به نظر نامزد مي يومدند تويِ يكي از تراس خونه هاي مجاور به 

سمتِ من دولا شده بودند و چند جمله اي از همونجا باهم رد و بدل كرديم و حس قشنگِ آشنايي در اولين برخورد و 
بعد يه كيسه كوچيك كه يه مشت آجيل و يه سيب توش بود افتاد تو دستم...

تا بالاخره منم بفهمم كه امشب «شبِ يلداست»...

*  فرجود جلوه ـ تهران
«داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما»


